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در سـال ۱۳۹۷ بنیاد اندیشـه با همکاری دانشـگاه های ابن سـینا و گوهرشـاد محفل گرامی داشـت از مقام فرهنگی و پژوهشـی مرحوم 
بصیراحمد دولت آبادی را با حضور شـخصیت های سیاسـی، علمی، فرهنگی، دانشـجویان و اقشـار مختلف مردم در هوتل انترکانتنینتال 
برگـزار کـرده بـود کـه در آن برخی شـخصیت های سیاسـی و علمـی کابل پیرامون شـخصیت فرهنگـی و تاریخ نگاری زنده یـاد بصیراحمد 
دولت آبادی سـخنرانی کرده بودند. از آنجای که بنابود این گزارش و سـخنرانی سـخنرانان محفل در گاهنامه عدالت و امید در همان زمان 

چاپ و منتشر شود که به دلیل تحولات سیاسی این مأمول محقق نشد. اینک گزارش آن محفل در ویژه نامه کنونی منعکس می شود.

پنج شـنبه ۱۵ قوس سـال ۱۳۹۷، بنیاد اندیشـه با همکاری دانشـگاه های 
«ابن سـینا» و «گوهرشـاد» محفلـی را تحـت عنـوان «گرامی داشـت مقام 
هوتـل  در  دولت آبـادی»  بصیراحمـد  زنده یـاد  پژوهشـی  و  فرهنگـی 
انترکانتیننتـال،  در کابـل برگـزار کـرد. در ایـن محفـل، جلالت مـآب اسـتاد 
سرور دانـش؛ معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، دکتر محمدامیـن احمدی، 
دین محمـد جاویـد، دکتر جـواد صالحـی دربـارۀ دولت آبـادی و کارنامـۀ 

درخشان وی صحبت کردند.
اجـرای ایـن محفـل را علـی امیـری و حسـینعلی کریمی بـه عهده 
داشـتند. برنامۀ گرامی داشـت از مقـام فرهنگی و پژوهشـی دولت آبادی 

با اجرا و مقدمۀ علی امیری دربارۀ دولت آبادی شروع شد. 
بـه گفتـۀ وی بصیراحمـد دولت آبادی مربـوط به یک زمانـه  ای بود 
کـه در آن زمانـه وضعیت فرهنگـی و اجتماعی به انحطـاط گراییده بود 
و فرهنـگ نفس هـای آخـرش را می کشـید. برعکـس همـۀ مـا و بـه رغم 
نارسـایی هایی آن روزگار، بصیراحمـد دولت آبـادی هرگـز تسـلیم ایـن 
وضعیت نشـد، بلکه دسـت به قلم برد و سـعی و تلاش کرد تا از یک سـو 
جلـو ایـن انحطـاط را بگیـرد و از سـوی دیگـر کاروان عدالت خـواه را نیز 
که در راسـتای «انسـانی کردن سیاسـت» قدم برمی داشـتند، همراهی و 
هم گامـی کنـد. وی افـزود: «آنچـه کـه بصیراحمـد دولت آبـادی را از 
بسـیاری معاصرینـش جـدا می کند، تعهـد و پایداری مسـتمر و لاینقطع 
آرمـان عدالت خواهـی و تلاش و کوشـش فرهنگـی در این راسـتا اسـت.» 
امیـری تسـلیم نشـدن بصیراحمـد دولت آبـادی را بـه زوال فرهنگـی آن 
روزگار؛ یکـی از ویژگی هـای بـارز و شـاخص شـخصیتی و فکـری وی 

دانست و کارهای وی را منحصربه فرد خواند. 

اولیـن سـخنران برنامه جلالت مآب اسـتاد سرور دانـش، معاون دوم 
ریاسـت جمهـوری بـود که ایشـان سـخنان  خود را در سـه بخـش دربارۀ 
کارهـا و کارنامه هـای دولت آبـادی ارائـه کـرد. بخش  اول سـخنان ایشـان 
دربـارۀ «نسـبت بیـن فرهنـگ و سیاسـت» بـود. اسـتاد دانـش گفـت: 
و  مکتب هـا  علـوم،  شـاخه های  همـۀ  مصـداق  نـگاه  از  «فرهنـگ 
اندیشـه های فلسـفی و دینی، هم چنان تکنالـوژی، هنر، ادبیـات، باورها، 
ارزش ها، هنجارها، و حتا عادات، سـنن، رسـم ورواج ها و کیفیت زندگانی 
جوامـع بشری را شـامل می شـود. اگـر در پهلـوی فرهنـگ تمـدن را هـم 
اضافـه کنیـم، باید گفت که مانـدگاری همۀ جوامـع بشری و میزان قوت 
و ضعـف آن هـا با مطالعۀ فرهنـگ و تمدن به جا مانـده از آن ها ارزیابی 
می شـود و حتـا سلسـله های حـاکمان و زمامـداران در جوامـع بشری، بـا 
فرهنـگ و تمـدن خلـق شـده در زمانـۀ آنـان سـنجش می شـوند.» اسـتاد 
دانـش فعالیت هـای پژوهشـی را یکـی از مصداق هـای والا و برازنـدۀ 
فرهنـگ در جوامـع مختلف دانسـت و گفت: «کسـانی که کار رسـانه ای 
و نشراتـی می کننـد، در حقیقـت خداونـدگاران فرهنـگ و آفریـدگاران 
فرهنگ سیاسـی یا سیاسـت فرهنگی اند.» هم چنان استاد دانش فرهنگ 
و سیاسـت را جداناپذیـر و فرهنـگ را چهـرۀ فکـری و معنـوی سیاسـت 
برشـمرد و افـزود: «و در مقابـل، سیاسـت هـم اعمال قـدرت اسـت برای 
تحقـق ایده هـای فکری و فرهنگی.» به اعتقاد اسـتاد دانش فرهنگ هم 
زبان سیاسـت اسـت. استاد دانش سیاسـت را مدیون فرهنگ دانست. به 
گفتـۀ ایشـان همـۀ انقلاب هـای سیاسـی در اول بـه انـقلاب فرهنگـی 
ضرورت داشـته اند. هم چنـان اسـتاد دانـش سیاسـت را رونـد مسـلط و 

ناپایدار برشمرد و برعکس فرهنگ را ماندگار و مانا خواند. 



�  بخش دوم: دولت آبادی در یادها

۹۷۹۷

گرا
مان 

و آر
هد 

متع
دۀ 

سن
نوی

ی؛ 
آباد

لت 
ۀدو

نام
یژه 

| و
۱۴۰

ن ۲
خزا

 ۹ 
ماره

ش
بـه باور ایشـان ماندگاری سیاسـت زمانی تضمین شـدنی اسـت که 

چهرۀ فرهنگی به خود بگیرد. 
فرهنگ سیاسـت را انسـانی می سـازد. به تعبیر استاد: «فرهنگ به 
چهـرۀ خشـک سیاسـت طـراوت و لطافـت می بخشـد». بـه باور اسـتاد، 
جنبش هایـی بـه موفقیـت انجامیده انـد که از پشـتوانۀ محکم و اسـتوار 

فرهنگی برخوردار بوده اند. 
اسـتاد دانش از اسـتاد مزاری و سیاسـت ایشـان به عنوان نمونه یاد 
کـرد کـه فعالیت هـای فرهنگـی و خیزش هـای فکـری و قلمـی آن باعث 
مانـدگاری و مانایـی آن شـد. اسـتاد دانـش تبلـور ایـن درهم آمیختگـی 

فرهنگ و سیاست را در چهرۀ زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی دانست. 
بخش دوم سـخنان اسـتاد دانش مربوط به «شـخصیت فرهنگی و 
انسـانی» بصیراحمـد دولت آبـادی بـود. بـه گفتۀ ایشـان دولت آبـادی به 
رغـم این کـه تحصـیلات دانشـگاهی منظـم نداشـت، امـا قـدرت درک و 
دریافـت وی سـتودنی و تحسـین آفرین بـود. خـود را بـا وضعیـت وفـق 

می داد و باکاروان و رهروان جدید همراه بود. استاد دانش گفت: 
بصیراحمـد  بـه خصـوص،  و  آن دوره  فرهنگیـان  «بـدون شـک، 
دولت آبـادی؛ نهال هـای خودرویـی بودنـد کـه در میـان سـنگ لاخ ها و 
و  تنومنـد  درخت هـای  بـه  و  روییـده  خشـن  و  خشـک  صخره هـای 
پرشـاخ وبرگی تبدیـل شـدند.»  بـه گفتـۀ اسـتاد دانـش دولت آبـادی یک 
سربـاز فرهنگـی بـا آرمان هـا و ایده هـای سیاسـی بـود. تبعیـض و سـتم، 
محرومیـت و نابرابری، رسـیدن به برابـری و عدالت از جمله مؤلفه هایی 
بودنـد کـه باعـث شـده بودند که او دسـت به قلـم ببرد و این همـه را با 
قلـم روایـت  کنـد، دردهـا و زخم هـای مردم خـود را با قلم مرهـم گذارد 

و هویت آن ها را احیا کند. 
اسـتاد دانـش در ادامـۀ سـخنانش دولت آبـادی را نویسـندۀ پـرکار، 
سـخت کوش و منظم توصیف کرد و گفت: «شـغل همیشگی او خواندن 
و نـوشتن بـود.» هم چنـان وی را آدم متواضـع، ساد ه زیسـت، و دارای 
از  را  بـا جزئیات نویسـی  و  بلنـد خوانـده، طولانی نویسـی  آرمان هـای 
ویژگی های نوشـتاری او برشـمرد. به همین ترتیب به کتاب ها، مقاله ها، 
خاطره هـا و فعالیت هـای وی در نشریـات دورۀ جهاد؛ مانند «حبل الله»، 
«سراج» و «نشریـۀ وحـدت نیـز اشـاره کـرد و حضـور دولت آبـادی را 
برجسـته و چشـم گیر توصیـف کـرد: «او یـک چریک فـداکار،  یک سرباز 
شـجاع و قلم به دسـت اسـتاد مـزاری، راوی رنج و محنـت توده ها و یکی 

از احیاگران هویت فرهنگی و تاریخ مردمش بود». 

بخـش سـوم سـخنان اسـتاد دانـش دربـارۀ «وضعیـت فرهنـگ و 
فرهنگیان امروز کشـور» بود. اسـتاد دانش ضمن اشـاره به نبود و کمبود 
امکانات در گذشـته و انگیزه و پشـت کار بالا در وجود فرهنگیان، خلای 
دیروز را از نگاه امکانات و دست رسـی به وسـایل و ابزار فرهنگ سـاز پر 
دانسـت و انگیزه هـا را مـرده و آرمان هـا را فروخفتـه توصیـف کـرد. بـه 
گفتـۀ اسـتاد دانـش به رغـم دیروز که بخـش بزرگـی از کارهای فرهنگی 
بـه دوش احـزاب بـود، احـزاب سیاسـی امـروز از فرهنـگ و کارهـای 
فرهنگـی کنـاره گرفته انـد و کم تریـن کار را هـم در ایـن راسـتا انجـام 
نمی دهنـد. امروز فعالیت هـای احزاب تا سرحد برآورده شـدن احتیاجات 
خود تقلیل یافته اسـت. اسـتاد دانش حاصل تلاش های فرهنگی گذشـته 
را بـا در نظرداشـت امکانات محدود و ناچیـز آن دوران، از نگاه کمیت و 
کیفیـت قابـل توجـه و بهتر از امروز بررسـی کـرد. به گفتۀ ایشـان امروز 
بـا درنظرداشـت امکانـات و توقعی که وجود دارد، سـطح تولید اندیشـه 
و فکـر کاهـش یافتـه اسـت و آن گونـه کـه باید، انجام نمی شـود. بـه باور 
اسـتاد دانـش «فروخـفتن انگیزه هـا و آرمان گرایی هـا» دلیـل ایـن رکود و 
کاهـش اسـت. در اخیـر اسـتاد داشـت خواسـتار نشر و بـازنشر آثـار 
دولت آبـادی شـد و اظهـار کـرد کـه بنیاد اندیشـه بـرای ایـن کار آمادگی 
کامـل دارد. وی از بازمانـدگان و دوسـتان دولت آبادی خواسـتار همکاری 
در این عرصه شـد و از آن ها خواسـت آثار دولت آبادی را در اختیار بنیاد 
اندیشـه قـرار دهنـد تـا این که ایـن آثار به شـکل خوب و مرغـوب چاپ 

و منتشر شوند. 
سـخنران دوم محفل دکتر محمدامین احمدی بود. وی دولت آبادی 
را تاریخ نـگار و روزنامه نگاری با خصوصیـات و ویژگی های منحصربه فرد 
دانسـت و گفـت: «تاریخ نویسـی بـرای بصیراحمـد دولت آبـادی یک کار 
منشـیانه و ثبت احوال سلاطین و حکام و سـاختن یک تاریخ پرشـکوه و 
باسـتانی بـرای یـک دولـت و ملـت نبـوده، بلکـه تاریخ نـگاری در نـگاه 

بصیراحمد دولت آبادی متمرکز به دو محور اساسی بود: 
اول؛ افشـای اسـطوره ای بـودن و سـاختگی بـودن تاریـخ رسـمی 
کشـور و از این جهت به شـدت منتقد تاریخ رسـمی بود. از همین زاویه 
نکات اساسـی تاریخ رسـمی را به انتقاد گرفت...» به گفتۀ دکتر احمدی، 
دولت آبـادی معتقـد بـود کـه تاریـخ سیاسـی افغانسـتان، تاریـخ قومـی 
اسـت و اسـاس ایـن تاریـخ قومـی را هم سـلطۀ قومی تشـکیل می دهد. 

هم چنان دکتر احمدی، دولت آبادی را راوی دردهای مردم دانست.
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او معتقـد بـود کـه تاریخ سیاسـی افغانسـتان که اسـاس آن هم بر 
سـلطۀ قومـی اسـتوار بـود، با سرکوب هـا، تبعیض هـا، سـتم ها و... همراه 
بـود. حـکام و دسـت اندرکاران قـدرت سیاسـی تلاش می کردنـد کـه ایـن 

سلطه  شان مدام استوار و پابرجا باقی بماند. 
بـه گفتـۀ احمـدی دولت آبـادی تلاش کـرد کـه از ایـن نـگاه آن 
زخم هـا، دردهـا، سـتم ها و بی چارگی هـای مـردم را روایـت کنـد. دکتر 
هویت هـای  احیـای  را  دولت آبـادی  ارزنـدۀ  و  مهـم  نقـش  احمـدی 
کتمان شـده و فراموش شـده و بـه فراموشـی سپرده شـده ای دانسـت کـه  
توسـط هویـت  حاکـم و هویـت مسـلط بـه نابودی و فراموشـی سـپرده 
می شـدند. بـه بـاور دکتر احمـدی مبـارزات مـردم مـا را هـم در راسـتای 
احیـای هویـت تفسـیر می کرد و خود نیـز در این عرصـه کارهایی زیادی 
انجـام داد. از جملـه می تـوان از نـوشتن کتـاب «احیای هویت»، «شـهید 
عبدالخالـق هـزاره»، «هزاره هـا از کـتمان هویـت تـا احیای هویـت» نام 

برد. 
بـه همیـن ترتیـب، دکتر احمـدی درباۀ پیامدهایی سیاسـی شـدن 
هویت هـای افغانسـتان نیـز صحبت کرد. به گفتۀ وی درسـت اسـت که 
بعـد از یـک تاریـخ سرکـوب و تبعیـض و قلع و قمـع شـدن، مبارزه هـای 
هزاره هـا نتیجـه داد و هویت شـان را احیـا کردنـد؛ امـا ایـن تلاش هـا و 
تلاش هـای دیگـر اقـوام هویـت را در کشـور بـه شـدت سیاسـی کردنـد. 
سیاسـی شـدن هویت ها از یک سـو ضروری اسـت؛  زیرا اقوام می توانند 
بـه صـورت منسـجم در راسـتای عدالـت و نظـم مبـارزه کننـد و ایـن در 

کوتاه مـدت جواب گـو اسـت؛ اما در درازمدت سـدی می شـود در برابر به 
وجـود آوردن عدالـت و وحدت ملی. مردم (مردم افغانسـتان) نمی توانند 
بـرای عدالـت فراگیـر دست به دسـت هم بدهنـد و در تأمین آن سـعی و 
تلاش کننـد؛ چـرا؟ چـون هویت هـا در افغانسـتان بـه شـدت سیاسـی و 

قومی شده است. 
دکتر احمـدی، بصیراحمـد دولت آبـادی را روزنامه نـگار آرمان گـرا 
دانسـت کـه ده سـال تمـام حبل اللـه را به گونـه ای به پیش برد کـه در آن 
هرگـز نامـی از خـود نبرد. راه دولت آبـادی و همراهان وی(اسـتاد دانش، 

حسین شفایی، شفایی کیو و...) راه عدالت خواهانه بود. 
هم چنـان دکتر احمـدی زنده یـاد دولت آبـادی را بـه گفتـۀ خود وی 
از نـاقلان جنـوب دانسـت و گفـت: «امـا این کـه از کجـای جنـوب بـود، 
خـودش بـه من چیزی نگفـت.» به گفتۀ دکتر احمدی، وی شـخص آزاده، 

قناعت پیشه، اهل دوستی و رفاقت و صادق بود.
دکتر احمـدی در ادامـۀ سـخنانش خاطرنشـان کرد که هر کسـی از 
مـا می توانـد دولت آبـادی دیگر شـود. می تواند راه زریـن او را دنبال کند 
و از خـود آثـار گران بهایـی بگـذارد. بـه بـاور احمدی بـا به وجـود آوردن 
تأسیسـات فرهنگـی، تقویـت آن و ایجـاد ظرفیـت می تـوان بـه چنیـن 

آرمانی دست یافت. 
سـخنران دیگر محفل دین محمد جاوید بود که سـخنان خود را در 
سـه بخـش دربـارۀ دولت آبـادی بیان کـرد. وی از چگونگی آشـنایی خود 
شروع کـرد و بـا  همکاری هایـی خود با دولت آبـادی در «حبل الله» ادامه 
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ش
داد. بـه گفتـۀ جاوید این آشـنایی زمینـۀ همکاری را فراهـم آورد که پس 
از آن همـواره در قسـمت گزارش هـا و عکس هـای «حبل اللـه» همـکاری 

می کرده است. 
جاویـد دولت آبادی را شـخصیت صمیمی، فداکار، پـرتلاش خوانده 
گفـت: «آقـای دولت آبـادی چنـان خطی بـود که هیچ وقتی با مسـئله ای 
کـه بـه خطش بر نمی خورد، سرسـازگاری نداشـت. تفاهـم و هم پذیری و 
خیلـی از مسـائل پیـش او اصلاً معنا نداشـت. اگر خطش بـود، همرایش 
همسـویی می کـرد، اگـر در خطـش نبـود، می گفـت بـه امـان خـدا.» بـه 
گفتـۀ جاویـد او بـه رغـم  خیلی های دیگر می توانسـت از منافـع خود به 

راحتی کنار برود؛ اما از منافع جمعی و مردمی و عام هرگز نمی گذشت. 
هم چنـان آقـای جاویـد دربـارۀ کتاب هـا و مقاله هـای دولت آبادی، 
خصوصیـات و شـیوۀ کار وی در آن هـا نیـز صحبـت کـرد و از ایـن نـگاه 

آن ها را استثنایی دانست. 

از  یکـی  را  برنامـه، دولت آبـادی  دیگـر  جـواد صالحـی سـخنران 
سرمایه هـای فکـری دانسـت و اظهار داشـت تا وقتی که زنـده بود، مرکز 
تولیـد اندیشـه، فکـر، روشـنایی و آگاهـی بـود. بـه گفتـۀ صالحـی وی و 
همراهـان وی در شرایطـی قلـم برداشـتند و دسـت بـه نـوشتن زدنـد که 
مردم شـان از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعی در سـطح پایینی قرار داشـتند. 
او از یک جامعۀ کاملاً سـنتی برخاسـت و دسـت به روایت گری زد. دکتر 
صالحـی نقـش دولت آبـادی و همراهـان و هـکاران وی را مؤثـر و کارا 
خوانـده و افـزود کـه این هـا در واقـع فرهنـگ سیاسـی مـردم مـا را از 

فرهنگ سیاسی طبیعی به فرهنگ سیاسی مشارکتی تغییر دادند. 
دعای حجت الاسلام و المسـلمین احمدعلی علیـزاده، یکی از یاران 
دولت آبادی در «مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان»، پایان بخش این 

محفل بود. 
عصمت الطاف گزارشگر بنیاد اندیشه 


